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 باسمه تعالى

در اين جزوه مختصرى از حالات حضرت امام حسن مجتبى صلوات االله عليه به مناسبت ميلاد مسعود آن  
ده است، و رواياتى كه از مصادر عامه و خاصه نقل شده قريب به مضمون بوده، و به ملاحظه اختصار حضرت آورده ش

 .در مواردى قسمتى از روايت ذكر شده است

 .همچنين در آدرس روايات به ذكر يكى دو مصدر اكتفا شده است 
 ناشر
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 وصلى االله على محمد وآله الطاهرين

 لاسيما بقية االله في الأرضين

 
 )عليه السلام( ولادت آن حضرت

ن متولد شد، و مشهورتر اين است كه  در روز سه شنبه نيمه ماه رمضان سال دوم هجرت آن حضرت در ماه رمضا
 1.بوده است

، و مدت سى سال با پدرش )صلى االله عليه وآله وسلم(خدا مدت هفت سال با جد بزرگوارش رسول
به امر خداوند متعال امامت امت را ) معليه السلا( بود، و بعد از شهادت حضرت على) عليه السلام( اميرالمؤمنين

 .عهده گرفت به

است، همچنان كه به  به عبارات مختلف امامت آن حضرت را بيان نموده) صلى االله عليه وآله وسلم( رسول اكرم
كند كه او  ، عنوانِ اضافى است، اطلاق آن ايجاب مى و چون سيادت2او سيد است،: نقل عامه و خاصه بارها فرمود

: باشد، و اين بيانِ امامت آن حضرت است، و همچنين فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم( سيد تمام امت رسول خدا
 3.حسن و حسين دو امامند، قيام كنند يا قعود كنند

 
 )عليه السلام( ضرتگذارى آن ح نام

صلى االله عليه وآله ( او را نزد حضرت رسول)عليه السلام(بعد از آن كه آن حضرت متولد شد، اميرالمؤمنين
صلى االله عليه وآله ( االله برد، آن حضرت زبان مبارك خود را در دهان او نهاد، و او شروع به مكيدن زبان رسول)وسلم
بر شما در نام او سبقت : ايد؟ اميرمؤمنان عرض كرد راى او نامى نهادهنمود، سپس رسول خدا پرسيد آيا ب)وسلم
پس خداوند متعال جبرئيل را نازل . من هم بر پروردگار خود سبقت نمى گيرم: آن حضرت نيز فرمود. گيرم نمى

گو كه على از براى محمد پسرى متولد شده، سلام مرا به او برسان، و تهنيت و مبارك باد بگوى، و ب: كرد، و فرمود
و اسم پسر هارون به ... گذارى نما نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به موسى، پس او را به اسم پسر هارون نام

 4.است» حسن«زبان عربى 

از ملاء اعلى براى مولودى كه خداوند متعال ولادت او را تبريك بگويد، و اسم او را معين كند، و جبرئيل امين را 
نامگذارى او و تهنيت ولادت او به زمين بفرستد فضائل و مناقبش بيش از آن است كه به بيان يا نوشته در آيد، و 

 :شود بدين جهت به بعض آنها اكتفا مى

 

                                                           
 .1/461الكافى .  ١
 .3/196، صحيح بخارى 38، ص  5، ج  حنبل مسند احمدبن.  ٢
 .1/533، كشف الغمة 3/367مناقب آل بى طالب .  ٣
 .137، ص  1، ج  علل الشرائع.  ٤
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 )عليه السلام( مناقب آن حضرت

 :آيه شريفه تطهير و آن حضرت

كه آيه )  )عليهم السلام( على و فاطمه و حسن و حسين  (به اعتراف عامه و خاصه او يكى از پنج نفرى است
 5. شريفه تطهير در شأن آنان نازل شد

او كسى است كه خداوند عالم هر رجس و پليدى را از روح او زدوده و قلبش را به طهارتى مطهر فرموده كه 
 .ايسته تفسير وحى او و اجراى مقررات دين و آئين او گرددخزينه اسرار كتاب او باشد، و به آن عصمت، ش

 
 :آيه شريفه مباهله و آن حضرت

در » ابنائنا«مراد پروردگار متعال از كلمه ) عليهما السلام( به اعتراف عامه و خاصه فقط او و حضرت امام حسين
 6.باشند آيه شريفه مباهله مى

ست كه در مباهله با نصارى ثابت شد كه آبروئى در درگاه خدا دارد كه اگر دست به دعا بردارد اراده او او كسى ا
كـُونُ (به امرى وابسته است كه   7) إنَِّما أَمرهُ إذَِا أَراد شَيئًا أنَْ يقُولَ لَه كُنْ فَيـ

 
 :او چهارمين از اهل كساء است

عليهم ( على و فاطمه و حسن و حسين) صلى االله عليه وآله وسلم( صه روايت كردند كه حضرت رسولعامه و خا
اينان اهل بيت من هستند كه خداوند متعال آنان را از هر رجس و : را در زير عبائى جمع نموده و فرمود)السلام

 8.است گناهى پاك نموده

 
 : است)صلى االله عليه وآله وسلم( آل حضرت محمداو از 

، و نماز بدون  شود محمد است كه در هر نماز بر آنان درود فرستاده مى به اعتراف عامه و خاصه او يكى از آل
 9)اللّهم صلّ على محمد وآل محمد. ( شود قبول نمى)صلى االله عليه وآله وسلم( محمد صلوات بر محمد و آل

 
 : است)صلى االله عليه وآله وسلم( او بضعه رسول خدا

صلى االله ( خدا پاره تن رسول) عليهما السلام( عامه و خاصه روايت كردند كه او و برادرش حضرت امام حسين
 10. باشند مى)عليه وآله وسلم

                                                           
 .561، الخصال 3/146المستدرك .  ٥
 .576،الخصال 3/408جامع البيان .  ٦
 .83سوره يس، آيه .  ٧
 .1/226، علل الشرائع 6/298مسند احمد .  ٨
 .1/348ى سنن دار قطن.  ٩
 .2/523 كشف الغمة ; 6/340مسند احمد .  ١٠
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هركس اين را اذيت كند مرا اذيت كرده و هر كس : فرمود) ليه وآله وسلمصلى االله ع( او كسى است كه رسول خدا
 كسى كه اذيت او اذيت خدا و رسول است، كسى است كه اراده و كراهت 11.مرا اذيت كند، خدا را اذيت كرده است

 . خدا و خليفه رسول خداستاو، اراده و كراهت خداست، و اين مقام، همان عصمت كبرى است، كه مقام خليفه

 
 :او زينت بهشت است

  آن بهشتى كه خانه و 12.عامه و خاصه روايت نمودند كه خداوند به او و برادرش بهشت را زينت نموده است
 .است)يه السلامعل( كاشانه تمام انبيا و اوصيا و اولياى خداست، مزين به وجود امام حسن مجتبى

 
 او بهترين پدر و مادر و بهترين

 :جد و جده را داراست

 13.روايت كردند) صلى االله عليه وآله وسلم( عامه و خاصه در اين امر اتفاق داشته و آن را از زبان رسول خدا

 ده نساء، و جدد اوصيا، و مادر او سيه او خديجه كبرى است، كه رسول خدا در شب پدر او سيد انبيا، و جداو سي
 14.حاجت من اين است كه سلام من و خدا را به خديجه برسانى: ؟ گفت حاجتى دارى: معراج به جبرئيل فرمود

 
 :دوستى او دوستى خدا است

را به ) عليه السلام( در حالى كه امام حسن)ه وسلمصلى االله عليه وآل( عامه وخاصه روايت كردند كه حضرت رسول
خدايا من او را دوست دارم، پس او را دوست بدار، و دوست بدار هر كس او را « :فرمود دوش خود گرفته بود، مى

 15».دوست دارد

شود اين است كه محب آن حضرت محبوب خداست، و  حيحه نزد عامه و خاصه استفاده مىو آنچه از روايات ص
شود كه محبت آن حضرت اكسيرى است كه مس دل را  چون روح ناپاك ممكن نيست محبوب خدا باشد روشن مى

 .كند منقلب به طلاى خالص مى

كند، شعاع محبت اين شمس ولايت  ه طيبات مبدل مى را ب16چنانكه تابش شعاع خورشيد خاك را پاك و قذارات
 .كند سيئات را به حسنات مبدل مى

 
 : است)صلى االله عليه وآله وسلم( ريحانه رسول خدا

من 17حسن و حسين دو ريحانه«: فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم( عامه و خاصه روايت كردند كه حضرت رسول
 18».از دنيا هستند

                                                           
 1/284مجمع الزوائد .  ١١
 .166، روضة الواعظين 9/184مجمع الزوائد .  ١٢
 .522،الامالى صدوق 9/184مجمع الزوائد .  ١٣
 .2/279تفسير عياشى .  ١٤
 .2/237) عليه السلام( ، مناقب اميرالمؤمنين3/20، صحيح بخارى 7/129صحيح مسلم .  ١٥
 .ها آلودگى.  ١٦
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 :سرور جوانان بهشت است

حسن و حسين دو آقا و سرور «: فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم( عامه و خاصه روايت كردند كه رسول خدا
 19» . جوانان بهشت هستند

 . آنان عيسى بن مريم استجوانانى كه يكى از

 
 )عليه السلام( عبادت آن حضرت

حق است : گشت، از آن حضرت سؤال شد، فرمود لرزيد و رنگش زرد مى هنگام وضو بندهاى بدن آن حضرت مى
 20.بر هركس كه نزد پروردگار عرش بايستد، كه رنگ او زرد شود، و بندهاى بدنش بلرزد

كنم كه او را ملاقات كنم، و  از پروردگار خود حيا مى: فرمود تبه پياده از مدينه به خانه خدا رفت، و مىبيست مر
 21.پياده به خانه او نرفته باشم

: فرمايد كه روايت مى) سلامعليه ال( العابدين از پدر خود از امام زين) عليه السلام( حضرت امام جعفر صادق
نمود پياده، و گاه پا برهنه  ترين آنان بود، اگر حج مى حسن بن على عابدترين اهل زمان خود بود، زاهدترين و فاضل

گريست، و اگر  آورد مى نمود، و اگر قبر را به ياد مى آورد گريه مى رفت، و هر گاه مرگ را به خاطر مى مى
كرد، و اگر  آورد غش مى گريست، و اگر عرض بر خداوند تعالى را به ياد مى آورد، مى مىبرانگيختن قيامت را به ياد 

آورد همچون مارگزيده  لرزيد، و اگر بهشت و دوزخ را به ياد مى ايستاد بندهاى بدنش از ترس مى به نماز مى
يا ايها  ( و از قرآن آيه برد، نمود، و از آتش دوزخ به خدا پناه مى شد، و از خدا بهشت را مسألت مى مضطرب مى
شد مگر  لبيك اللهّم لبيك، و در هيچ حالى از احوالش ديده نمى: گفت خواند مگر اين كه مى را نمى)  الذين امنوا

 22.ترين آنان بود اين كه ذاكر خداوند سبحان بود، و زبانش راستگوترين مردم، و بيانش فصيح

 

 
  با مردم) السلامعليه( رفتار آن حضرت

اى  خورد و لقمه اى خود مى لقمه غلام سياهى را ديد كه گرده نانى در دست داشت،) عليه السلام( آن حضرت
 .داد، تا نان تمام شد به سگ مى

غلام عرض . اى به آن حيوان بدهى اى خود بخورى و لقمه پرسيد چه تو را واداشت كه لقمه) عليه السلام( امام
: غلام چه كسى هستى؟ گفت: فرمود)عليه السلام( امام. نگران حيوان حيا كردم كه او را مغبون كنماز چشمان : كرد

                                                                                                                                                                      
 گل خوشبو.  ١٧
 . 6/2، الكافى 4/217 بخارى صحيح.  ١٨
 . 209 / 1 ، علل الشرائع 392 و 391 / 5...   و62 و 3 / 3:  مسند احمد.  ١٩
 .4/14مناقب آل ابى طالب .  ٢٠
 .4/14 ، مناقب آل ابى طالب 13/242تاريخ مدينة دمشق .  ٢١
 .244الأمالى صدوق .  ٢٢
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تو را قسم : به غلام فرمود) عليه السلام( امام. از ابان بن عثمان: اين باغ از كيست؟ گفت: پرسيد. غلام ابان بن عثمان
 .دهم كه از اينجا نروى تا من برگردم مى

السمع والطاعة براى : غلام ايستاد و گفت. تو را خريدم:  را خريد، و نزد غلام برگشت، فرمودآن حضرت غلام و باغ
 23.باغ را هم خريدم، و تو را براى خدا آزاد كردم، و باغ را به تو بخشيدم: فرمود. خدا و رسول و براى تو اى مولاى من

 .ر كرد، و غلام را از بندگى به آزادى و از فقر به غنا رسانداين چنين از احسان انسانى به حيوانى تقدي

من آنچه : فرمود) عليه السلام( مردى نزد آن حضرت آمد، از فقر و تهيدستى خود بعد از ثروت شكايت كرد، امام
ى انجام توانم انجام دهم، و هر چه بسيار باشد در راه خدا اندك است، اگر ميسور را قبول كن را شايسته تو است نمى

 .كنم كنم، و عطا را شكر مى اى پسر دختر رسول خدا قليل را قبول مى: گفت. دهم

پنجاه هزار . آنچه هست را بياور: فرمود. وكيل خود را حاضر كرد، و آنچه نزد او بود حساب كرد) عليه السلام( امام
پانصد . امر فرمود آن را هم آورد. ستنزد من ا: پانصد دينارى كه با تو بود چه كردى؟ گفت:فرمود. درهم حاضر كرد

دينار و پنجاه هزار درهم به مردى كه عرض حاجت كرده بود، داد، و پس از آن زبان به عذر خواهى از كمى عطا 
 24.گشود

 . »وسعت كل شىء«چنين كسى خليفة الرحمان است، كه مظهر رحمتى است كه 

 
 )يه السلامعل( فصاحت و علم آن حضرت

روزى به او امر فرمود خطبه بخواند، پس ايستاد و در جملاتى كوتاه و پر مغز آنچنان ) عليه السلام( اميرالمؤمنين
بلند شد، و بين دو ديده )عليه السلام( نسبت به معرفت خداوند از ذات و صفات و افعال بيان فرمود كه اميرالمؤمنين

 25)  بعضهُا منْ بعض واللَّه سميع عليمذُريةً : (او را بوسيد، و فرمود

پرسيد، ابوبكر از جواب مسأله اظهار ) از حكم خوردن تخم شتر مرغ در حال احرام(اى  اعرابيى از ابوبكر مساله
عمر راهنمايى كرد، و عمر ـ عاجز از جواب ـ، او را به عبدالرحمن راهنمايى كرد، و او عاجز از عجز كرد، و او را به 
اشاره به حسن و  (از هر يك از اين دو پسر : فرمود) عليه السلام( على. تو بايد نزد على بروى: جواب شد، و گفتند

آنگونه جواب داد كه مردم تعجب كردند، )معليه السلا( و امام حسن. خواهى بپرس كه مى)  )عليهما السلام( حسين
 26. همان كس كه سليمان بن داوود را دانا كرده، اين را دانا نموده است:  گفتند و مى

 
 )عليه السلام( شجاعت آن حضرت

اجز شدند، حضرت در واقعه جمل وقتى طاغيان بر خليفة الرحمن احاطه كرده، و دلاوران از مقابله با آنان ع
نيزه را به محمد بن حنفيه داد، و به او امر فرمود كه حمله كند، او رفت، ولى اصحاب جمل مانع ) عليه السلام( على

نيزه را از دست او گرفت و به شتر زد و بازگشت در حالى كه از ) عليه السلام( او شدند، در نتيجه برگشت، امام حسن

                                                           
 .6/33تاريخ بغداد.  ٢٣
 .7/270مستدرك الوسائل .  ٢٤
 .80، تفسير فرات كوفى 145عساكر ابن) عليه السلام( ترجمة الإمام الحسن;34عمران  آل.  ٢٥
 .4/10مناقب آل ابى طالب .  ٢٦



 )صلى االله عليه وآله وسلم(ريحانه رسول االله

 

12

ناراحت مشو، همانا او :فرمود)عليه السلام( اميرالمؤمنين. مد بن حنفيه سرخ شدچكيد، پس صورت مح نيزه خون مى
 27.پسر نبى است، و تو پسر على

 
 )عليه السلام( حلم آن حضرت

 :كنيم اى از آن اشاره مى حلم آن حضرت همچون آفتاب براى دوست و دشمن آشكار است، و به نمونه

 سوار بود كه مردى شامى او را ملاقات كرد، و شروع به ناسزا گفتن به آن حضرت نمود، و آن روزى آن حضرت
به او رو كرد و سلام ) عليه السلام( آن گاه امام حسن. حضرت هيچ نفرمود، تا مرد شامى از دشنام دادن فارغ شد

، از تو  طلبى  پس اگر از ما رضايتاست، كنم كه غريبى و امر بر تو مشتبه شده گمان مى: نمود و خنديد، و فرمود
كنيم، و اگر از ما طلب هدايت كنى تو را ارشاد  شويم، و اگر چيزى سؤال كنى عطا مى راضى و خشنود مى

پوشانيم، و اگر محتاج باشى بى نيازت  كنيم، و اگر برهنه باشى تو را مى كنيم، و اگر گرسنه باشى سيرت مى مى
آوريم، و اگر بار خود را به  دهيم، و اگر حاجتى دارى حاجتت را برمى و را پناه مىاى ت كنيم، و اگر رانده شده مى

 .خانه ما فرود آورى و ميهمان ما باشى تا وقت رفتنت براى تو بهتر خواهد بود

دهم كه تويى خليفة االله در زمين  شهادت مى: چون مرد شامى اين سخنان را از حضرت شنيد، گريست، و گفت
ترين خلق بوديد، و اكنون تو  تراست كه رسالت خود را كجا قرار دهد، تو و پدرت پيش من دشمن خدا، خدا آگاه

 .بهترين خلق خدا نزد من هستى

پس بار خود را به خانه آن حضرت فرود آورد، و تا وقتى كه مسافرت كرد مهمان آن حضرت بود، و از محبان و 
 28.بيت گرديد معتقدان اهل

گفت، چون  ناسزا مى) عليه السلام( معاويه، مروان را عامل مدينه كرد، و او هر جمعه بر منبر به اميرالمؤمنين
رفتار او را در حيات ) عليه السلام( امام حسين. كرد از دنيا رفت، زير جنازه آن حضرت گريه مى) عليه السلام( امام

 .ه بر او وارد كردىها ك آن حضرت به او تذكر داد، كه چه مصيبت

 29.تر بود با كسى آن رفتار را كردم كه حلم او از كوه سنگين: گفت

كسى كه دشمن، حلم او را اين چنين بستايد، و ابرِ عداوت، حجاب آفتاب كمالات او نشود، و بر او اشك بريزد، جا 
 .  خون گريه كنددارد كه چشم روزگار بر او

شوم، و  هنگام وفات من و فراق من از تو نزديك شده، و من به پروردگار خود ملحق مى: به برادرش فرمود
دانم كه اين داهيه از كجا به من رسيده، به حق من بر تو در اين امر تكلم مكن، چون جان دادم مرا غسل بده، و  مى

دا ببر، تا با او تجديد عهد كنم، و اگر نگذاشتند مرا برگردان به سوى كفن كن، و مرا بردار به سوى قبر جدم رسول خ
دهم كه به مقدار حجامتى در اين باره خونى  ام فاطمه بنت اسد، و مرا آنجا دفن كن، تو را به خدا قسم مى قبر جده

 30.نريزد

                                                           
 .4/21مناقب آل ابى طالب .  ٢٧
 .4/19مناقب آل ابى طالب .  ٢٨
 . 49، ص  ، مقاتل الطالبين2/259تهذيب التهذيب .  ٢٩
 .167 روضة الواعظين ; 141الصواعق المحرقه .  ٣٠
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 و زهر قتّال در كام او ريخت، با اين همه لب آلوده به زهر را و زبان آغشته به كسى كه قاتل او دل او را خون كرد،
 .خون را بست، و پرده از راز او برنداشت، و مظهر ستّار العيوب بود

 .چنين كسى سزاوار است كه زينت عرش خدا و سيد شباب اهل جنّت در روز جزا باشد

خارج ) صلى االله عليه وآله وسلم( ست كه از قبر رسول خداديگر از امتيازات آن حضرت اين است كه آخر كسى ا
 .شد

بيرون آمد، مغيره انگشتر خود را در قبر )صلى االله عليه وآله وسلم( چون از قبر پيامبر) عليه السلام( اميرالمؤمنين
 . است31سول االلهآن حضرت انداخت، به اميد اين كه وارد قبر شود، و بر اصحاب افتخار كند كه او آخر الناس عهداً بر

 32.برو در قبر و انگشترش را به او بده: به حسن امر فرمود) عليه السلام( اميرالمؤمنين

، آخرين و اين افتخار نصيب آن حضرت شد، و كسى كه به روايت عامه و خاصه رسول خدا فرمود او از من است
 .جدا شد) صلى االله عليه وآله وسلم( كسى شد كه از رسول خدا

 
 )عليه السلام( فرزندان آن حضرت

هاى عمرو و عبد االله و قاسم ملازم با حضرت سيد الشهداء بودند، و در كربلا  سه تن از فرزندان آن حضرت به نام
ن آن حضرت به نام فاطمه مادر امام محمد اند كه عمرو زخمى شد، و يكى از دخترا شهيد شدند، و بعضى گفته

اى بود كه مثل او  او صديقه: منقول است كه فرمود) عليه السلام( باشد، و از حضرت صادق مى) عليه السلام( باقر
 33.زنى  در آل حسن نبود

 
 )عليه السلام( شهادت آن حضرت

اه هجرى در سن چهل و هفت سالگى به شهادت رسيد، و روز شهادت را بنابر مشهور، آن حضرت در سال پنج
 .اند بعضى هفتم و بعضى بيست و هشتم ماه صفر گفته

و سبب شهادت آن حضرت به نقل عامه و خاصه، سمى بوده كه توسط جعده دختر اشعث بن قيس به دسيسه 
 34.به آن امام مظلوم داده شد) يا يزيد(معاويه 

 .و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد

 .جنادة بن ابى اميه به عيادت آن حضرت در مرضى كه به شهادت رسيد، رفت

 د؟توان علاج كر اى بنده خدا مرگ را به چه چيز مى: كنى؟ فرمود چرا خود را معالجه نمى! اى مولاى من: گفت
صلى االله عليه وآله ( خبر داد رسول خدا: پس به جانب من رو كرد، و فرمود)  إنَِّا للَّه وإنَِّا إِلَيه راجِعونَ : (گفتم

كه بعد از او دوازده خليفه و امام خواهند بود، يازده تن ايشان از فرزندان على و فاطمه باشند، و همه ايشان به )وسلم
 .ندتيغ يا به زهر شهيد شو

                                                           
 .آخرين كسى كه با پيامبر عهد بسته است: يعنى.  ٣١
 .2/302الطبقات الكبرى .  ٣٢
 .1/469 و الكافى 2/26الأرشاد .  ٣٣
 .2/238، كشف الغمة209، ترجمة الإمام الحسن، ابن عساكر 4/208ربيع الأبرار .  ٣٤
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 .مرا موعظه كن! يابن رسول االله: گفتم

كنى و  ات را پيش از رسيدن اجل تحصيل نما،و بدان كه تو طلب دنيا مى مهياى سفر آخرت شو، و توشه: فرمود
كند، و بار اندوه روزى را كه هنوز نيامده بر روزى كه در آن هستى حمل مكن، و بدان هر چه از  مرگ تو را طلب مى

دار ديگرى خواهى بود، و بدان كه در  ى زياده از قوت خود در آن بهره نخواهى داشت، و خزينهمال تحصيل نماي
 .هاى آن شدن موجب عتاب است حلال دنيا حساب است و در حرام دنيا عقاب، و مرتكب شبهه

 فردا و از براى دنياى خود چنان كار كن كه گويا هميشه خواهى بود، و براى آخرت خود چنان كار كن كه گويا
سلطنت هيبت داشته باشى، پس از ذلت معصيت خدا  خواهى مرد، و اگر خواهى كه بى قوم و قبيله عزيز باشى، و بى

 35.بيرون رو، و در عزت طاعت خدا داخل شو

 
 )عليه السلام( زيارت و گريه بر آن حضرت

ها كور   كند، چشمش كور نشود در روزى كه چشمگريه) حسن(هر كس بر او : از رسول خدا روايت شده است كه
 و هر كس او را ;شود ها محزون مى  و هر كس بر او محزون شود، قلب او محزون نشود در روزى كه قلب;شود مى

 36.لرزد ها در آن روز مى در بقيع زيارت كند قدمش بر صراط نلرزد روزى كه قدم

 از پدرش رسول خدا پرسيد چيست براى كسى كه تو را زيارت كند؟) عليه السلام( امام حسين

اى پسرم هركس در حيات من يا در ممات من، مرا زيارت كند، يا : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم( خدا رسول
رت كنم و زيارت كند پدرت را، يا زيارت كند برادرت را، يا زيارت كند تو را، بر من حق است كه روز قيامت او را زيا

 37. او را از گناهانش رهايى دهم

 
 38)عليه السلام( از كلمات قصار آن حضرت

 
 .ما تشاور قوم إ لاّ هدوا إلى رشدهم

 . درستى رهبرى شوند هيچ مردمى مشورت نكنند مگر اين كه به رشد و

* 
 .ة والصبر على النازلةالشكر مع النعم: الخير الذى لا شرّ فيه

 .خيرى كه شر ندارد شكر با نعمت است، و صبر بر مصيبت و ناگوارى

 
* 

 .شح الرجل على دينه، واصلاحه ماله، وقيامه بالحقوق: وسئل عن المروة؟ فقال

                                                           
 .227الأثر  كفاية.  ٣٥
 .177الأمالى صدوق .  ٣٦
 .4/548الكافى .  ٣٧
 .75بحارالأنوار، جلد .  ٣٨
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، و اصلاح نمودن )مواظبت بر دينش(دريغ كردن شخص بر دينش : از حضرت سؤال شد مروت چيست؟ فرمود
 .ا داشتن حقوقشمالش، و برپ

لا ادب لمن لا عقل له، ولا مروة لمن لا همة له، ولا حياء لمن لا دين له، ورأس العقل معاشرة الناس 
 .بالجميل، وبالعقل تدرك الدارين جميعاً، ومن حرم من العقل حرمهما جميعاً

 نيست براى كسى كه ادبى نيست براى كسى كه عقل ندارد، و مروتى نيست براى كسى كه همت ندارد، و حيايى
توان بدست  را مى) دنيا و آخرت(دين ندارد، و راس و سر عقل معاشرت نيكو با مردم است، و با عقل هر دو خانه 

 .آورد، و آن كس كه از عقل محروم شود از هر دو محروم خواهد بود

 
* 

 .المصائب مفاتيح الأجر

 .كند كه صاحب مصيبت مىيعنى در مقابل صبرى .) باشند ها كليدهاى اجر مى مصيبت(

 
* 

 . الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود

 .گردد شود، و به كندى برمى فرصت به سرعت فوت مى
 .عليكم بالفكر فإنه حياة قلب البصير ومفاتيح أبواب الحكمة

 .تفكر نماييد كه فكر، حيات قلبِ شخص با بصيرت است، و كليد درهاى حكمت

* 



 )صلى االله عليه وآله وسلم(ريحانه رسول االله

 

16

 )معليه السلا( زيارت امام حسن

ولِ رب الْعالمَينَ الَسلام عليَك يا بنَ اَميرِ الْمؤْمنينَ الَسلام علَيك يا بنَ  نَ رسـ ا بـ لَيك يـ الَـسلام عـ
 يا اَمينَ االلهِ الَسلام االلهِ الَسلام علَيك االلهِ الَسلام علَيك يا صفْوةَ الزَّهرآء الَسلام علَيك يا حبيب فاطمةَ

علَيك يا حجةَ االلهِ الَسلام علَيك يا نُور االلهِ الَسلام علَيك يا صراطَ االلهِ الَسلام علَيك يا بيانَ حكْمِ االلهِ 
الزَّك ِيدا السهَاي كلَيع لامرَ دينِ االلهِ الَسيا ناص كلَيع لامالَس كلَيع لامالَس ىفرُّ الْوا الْبهَاي كلَيع لامالَس ى

كلَيع لامالاَْمينُ الَس مئĤا الْقهَى اياالهْادهَاي كلَيع لامباِلتَّأوْيلِ الَس ماالْعالهَا  ايهَاي كلَيع لامالَس ىدهالْم
النَّقى السلام علَيك ايَهاالْحقُّ الْحقيقُ الَسلام علَيك ايَهاالشَّهيد  لسلام علَيك اَيها التَّقىالطّاهرُ الزَّكى اَ

رَكاتُهبةُ االلهِ ومحر و ىلنَ عنَ بسد الْحمحيا ابَا م كلَيع لاميقُ الَسدالص . 
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 ر پاورقىنام كتب ذكر شده د

 
عليهم ( البيت ، مؤسسة آل  هـ413: ، متوفّاى ، الشيخ المفيد  ـ الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد1

 )  جلدى2 ) (السلام
 )  جلدى1 (، مؤسسة البعثة ـ قم   هـ1417اول : ، چاپ   هـ318:  ، متوفّاى ، الشيخ الصدوق  ـ الأمالي2

 )  جلدى1 (، دار الثقافة ـ قم   هـ1414اول :  ، چاپ  هـ460: فّاى ، متو ، الشيخ الطوسي  ـ الأمالي3

 )  جلدى8 (، دار الكتب الاسلامية  پنجم: ، چاپ   هـ329: ، متوفّاى ، محمد بن يعقوب الكليني  ـ الكافي4

 )  جلدى1 (، مكتبة القاهرة   هـ974:  ، متوفّاى ، احمد بن حجر الهيثمي  ـ الصواعق المحرقة5

 )  جلدى8 (، دار صادر ـ بيروت  230:  ، متوفّاى ، ابن سعد الطبقات الكبرى ـ 6

، دار المعرفة  1406:  ، چاپ  هـ405:  ، متوفّاى ، ابو عبداالله الحاكم النيسابوري  ـ المستدرك على الصحيحين7
 )  جلدى4 (ـ بيروت 

 )  جلدى110 (، مؤسسة الوفاءـ بيروت  1403 : ، چاپ  هـ1111: ، متوفّاى ، محمدباقر المجلسي  ـ بحار الأنوار8

،   هـ1417اول : ، چاپ   هـ463: ، متوفّاى  ، أحمد بن علي الخطيب البغدادي )مدينة الإسلام (  ـ تاريخ بغداد 9
 )  جلدى14 (دار الكتب العلمية ـ بيروت 

، دار الفكر   هـ1415: ، چاپ   هـ571: ، متوفّاى  )ابن عساكر(الحسن الشافعي  بن ، علي  ـ تاريخ مدينة دمشق10
 )  جلدى70 (ـ بيروت 

 هـ، چاپ اول، مؤسسه المحمودى للطباعة 571متوفّاى . ، ابن عساكر)عليه السلام(  ـ ترجمة الامام حسن11
 ). جلدى1(والنشر، 

 2 (ة الإسلامية ، المكتبة العلمي  هـ220: ، متوفّاى  ، محمد بن مسعود السلمي السمرقندي  ـ تفسير العياشي12
 ) جلدى

، وزارة الثقافة  1410: ، چاپ   هـ352: ، متوفّاى  ، فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي  ـ تفسير فرات الكوفي13
 )  جلدى1 (والارشاد الإسلامي 

 )  جلدى12 (، دارالفكر ـ بيروت 1404اول : ، چاپ هـ 852:  ، ابن حجر العسقلانى، متوفّاى ـ تهذيب التهذيب14

،  1415:  ، چاپ  هـ310: ، متوفّاى  ، أبوجعفر محمد بن جرير الطبري  ـ جامع البيان في تأويل آى القرآن15
 )  جلدى30 (دار الفكر ـ بيروت 

 4( هـ، رئاسة ديوان الاوقاف عراق، 538، محمود بن عمر الزمخشرى، متوفّاى الأبرار و نصوص الأخبار  ـ ربيع16
 )جلدى

 )  جلدى1 (، منشورات الرضي ـ قم   هـ508:  ، متوفّاى ، محمد بن الفتال النيسابوري ظين ـ روضة الواع17

، دارالكتب العلمية ـ   هـ1417اول :  ، چاپ  هـ385:  ، متوفّاى ، على بن عمرالدار قطنى  ـ سنن الدارقطنى18
 )  جلدى4 (بيروت 



 )صلى االله عليه وآله وسلم(ريحانه رسول االله
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 8 (، دار الفكر ـ بيروت   هـ1401: ، چاپ   هـ256:  ، متوفّاى ، محمد بن اسماعيل البخاري  ـ صحيح البخاري19
 ) جلدى

 )  جلدى8 (، دار الفكر ـ بيروت   هـ261:  ، مسلم بن الحجاج النيسابوري، متوفّاى  ـ صحيح مسلم20

 )  جلدى1 (، دار احياء التراث العربي  دوم:  ، چاپ  هـ381: ، متوفّاى  ، الشيخ الصدوق  ـ علل الشرايع21

)   جلدى2 (، انتشارات جهان ـ طهران   هـ381:  ، متوفّاى ، الشيخ الصدوق )عليه السلام(ن أخبار الرضا ـ عيو22
 .مؤسسة الاعلمى للمطبوعات

 )  جلدى1 (، دار الكتب العلمية ـ بيروت   هـ303:  ، متوفّاى ، احمد بن شعيب النسّائي  ـ فضائل الصحابة23

 )ج2(،مكتبة ابن هاشمي تبريز  هـ693: علي بن عيسى الاربلي ،متوفّاى ،  ـ كشف الغمة في معرفة الائمة24

،   هـ1401: ، چاپ   هـ400: ، متوفّاى  ، الخزاز القمي الرازي  ـ كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر25
 )  جلدى1 (انتشارات بيدار ـ قم 

، دار الكتب العلمية   هـ1408: ، چاپ   هـ807:   متوفّاى، ، نور الدين الهيثمي  ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد26
 )  جلدى10 (ـ بيروت 

 )  جلدى6 (، دار صادر ـ بيروت   هـ241: ، متوفّاى  ، أحمد بن حنبل  ـ مسند أحمد27

 )  جلدى4 (، مؤسسة انتشارات علامه ـ قم   هـ588: ، متوفّاى ، ابن شهرآشوب  ـ مناقب آل أبي طالب28

،  از أعلام قرن سوم:  ، محمد بن سليمان الكوفي، متوفّاى )عليه السلام( ب الامام أميرالمؤمنين علي ـ مناق29
 ) ج2 (، مجمع إحياء الثقافة الاسلامية   هـ1412اول :  چاپ


